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از بدو شکل گیری نهاد دانشگاه تا به امروز، دانشجویان 
همواره به طرق مختلف به مشکلات خود اشاره کرده اند؛ 
اما روز دانشــجو شاید بهانه ای باشد که مشکلات زیست 
دانشجویی بار دیگر واکاوی شود. در میان مسائل مطرح 
شده از سوی دانشجویان، موضوع »تغذیه« به عنوان یکی 

از چالش های مهم دوره دانشجویی به حساب می آید.
زیست دانشجویی با اعلام اسامی پذیرفته شدگان از 
ســوی سازمان ســنجش و ثبت نام فرد پذیرفته شده در 
یکی از دانشــگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی کشور آغاز 
می شــود. بسیاری از افرادی که تحصیل در دانشگاه ها را 
تجربه کرده اند، بر این باور هستند که دوران تحصیل در 
دانشگاه ها، یکی از شیرین ترین مقاطع زندگی به حساب 
می آید. اگرچه این مقطع از زندگی شیرین است؛ اما مانند 
ســایر مقاطع زندگی چالش هایی به همراه دارد. شــاید 
بتوان گفت که اهمیت زیســت دانشجویی برای کسانی 
که کوله بار سفر می بندند و برای تحصیل راهی یک شهر 

دیگر می شوند، معنا و مفهوم بیشتری دارد.
اگر پای درد دل دانشــجویان خوابگاهی بنشــینیم، 
از وضعیت نامســاعد غذاها می گویند؛ می توان گفت که 
دریافت غذای با کیفیت، یکی از مشــکلاتی اســت که 
تمام دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی با گوشت 
و پوست خود احســاس می کنند. دغدغه تغذیه سالم و 
اســتاندارد در فضاهای دانشگاهی بر هیچ کسی پوشیده 
نیست و اهمیت این موضوع برای دانشجویان خوابگاهی 
مضاعف اســت. ارائه یک الگوی تغذیه سالم و هدفمند 
در دانشــگاه ها، می تواند به ســلامت دانشجویان کمک 

مؤثری کند.
حــوزه تغذیه در وزارتخانه هــای »علوم، تحقیقات و 
فناوری« و »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« همواره 
مورد توجه مسئولان امور دانشجویی این دو وزارتخانه قرار 
گرفته اســت. در میان برنامه ها و طرح هایی که از سوی 
مسئولان این حوزه مطرح می شود، به موضوع فاصله میان 
»سهم دانشجو« و »قیمت تمام شده« وعده های غذایی 
اشاره شده است. طرح هایی با هدف ارائه غذای باکیفیت 
از سوی مسئولان حوزه تغذیه دانشگاه ها مطرح شده؛ اما 

این طرح ها به دلایلی به سرانجام نرسیده  است. 
طرح پرداخت یارانه غذا، اولین بار توســط  هاشــم  
داداش پور، رئیس ســازمان امور دانشــجویان و معاون 
وزیر علوم طی برگزاری اجلاس رؤسای دانشگاه های در 

شــهریور ماه سال گذشته مطرح شد. مسئولان صندوق 
رفاه دانشجویی و سازمان امور دانشجویان در نظر داشتند 
به منظور تهیه غذای دانشجویی طرح پرداخت یارانه را در 
برخی از دانشگاه ها به صورت پایلوت اجرا کنند. اختلاف 
قیمت تمام شده غذا با سهم دانشجو، دلیل پیشنهاد این 
طرح بود که به آن جامه عمل پوشانده نشد و دانشگاه ها 
بــا همــان روال قبلی به توزیع وعده هــای غذایی میان 

دانشجویان پرداختند. 
پس از اینکه طرح یارانه تغذیه اجرا نشــد، ۲ سناریو 
جدید به عنوان طرح پیشنهادی برای تغذیه دانشجویان 
وزارت علــوم در کانون توجه قرار گرفت. رئیس صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت علوم در دی ماه سال گذشته در 
گفت وگویی با ایسنا اعلام کرد: ۲ الگوی پیشنهادی جدید 

در ارتباط با تغذیه مدنظر داریم.
موضوع یارانه تغذیه در تابستان سال جاری بار دیگر 
از سوی رئیس ســازمان امور دانشجویان مطرح شد. در 
این رابطه وی گفت: یکی از گزینه های ما در تامین مالی 
تغذیه در سطح دانشگاه های کشور این است که به جای 
اینکه منابع که از ســوی دولت در اختیار دانشگاه ها قرار 
می گیــرد، این منابع را در اختیــار مصرف کنندگان یا 
همان دانشــجویان قرار دهیم و در عوض تنوع غذایی را 

به حداکثر برسانیم.
مشــکلات بر ســر راه تغذیه محدود به دانشگاه های 
وزارت علوم نمی شود؛ بلکه دانشگاه های علوم پزشکی نیز 
با مشکلاتی مواجه هستند. عدم تخصیص ردیف بودجه 
نشان دار برای موضوع تغذیه از مهم ترین مشکلات عرصه 
تامین تغذیه دانشجویان علوم پزشکی بود؛ اما در ردیف های 
بودجه ای مرتبط با حوزه های »دانشجویی-فرهنگی« در 
سال جاری برای موضوع تغذیه دانشجویان علوم پزشکی 

درنظر گرفته شده است.

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه یکســاله 
تغذیه دانشــجویان لحاظ شده؛ اما پاسخ به این پرسش 
مبنی بر اینکه »آیا مبلغ تخصیص یافته برای تامین تغذیه 
دانشجویان کافی است؟« در این گزارش جایگاهی ندارد. 
اگرچه دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سال گذشته 
دارای بودجه نشان دار در بحث تغذیه شده اند و این یک 
اتفاق مثبت اســت؛ اما بازهم دانشگاه ها در این مسیر با 

مشکلات متعددی مواجه هستند.

تعداد زیادی از دانشــگاه های علوم پزشکی وعده های 
غذایی را به صورت نیم پرس در اختیار دانشــجویان قرار 
می دهند. موضوع ارائه غذای نیم پرس به دانشگاه ها به ویژه 
برای دختران دانشجو به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ 
شده اســت. اگر دانشجویان تمایل داشته باشند، از حق 
انتخاب غذای نیم پرس در وعده شام برخوردار هستند و 
به این ترتیب هزینه غذای نیم پرس را پرداخت می کنند. 
به گفته مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشــکی، برخی از دانشگاه ها نیز ابتکار به خرج 
داده اند و غذای نیم پرس را برای وعده غذایی شــام درنظر 
گرفته اند و برای غذای نیم پرس هزینه ای دریافت نمی کنند. 

چنین الگویی در برخی دانشگاه ها اجرا شده است.
همچنیــن الگویی دیگــر در دانشــگاه ها در جهت 
جلوگیری از اســراف غذا اجرا می شود به این صورت که 
وقتی دانشجو برای صرف وعدهای غذایی مراجعه می کند، 
فردی که مسئولیت کشیدن غذا را برعهده  دارد، می تواند 
بر حسب تمایل دانشجو، غذای کمتری برای وی بکشد.

دانشــگاه های علوم پزشکی نســبت به سال گذشته، 
قمیــت غذاهای خــود را افزایش نداده انــد و وعده های 
غذایی را به نرخ سال گذشته در اختیار دانشجویان قرار 
می دهنــد. همچنین نرخ وعده های دانشــجویان وزارت 
علوم نیز ۵ هزار، ۸ هزار و ۱۰ هزار تومان اســت. بر این 
اساس، قیمت غذای کم هزینه ۵۰۰۰ تومان، قیمت غذای 
متوسط هزینه ۸۰۰۰ تومان و قیمت غذای پرهزینه ۱۰ 

هزار تومان تعیین شده است.

اگرچه مســئولان حوزه تغذیه دانشجویی بر موضوع 
افزایش کیفیت تاکید دارند؛ اما دانشــجویان نســبت به 
وضعیت تغذیه دانشــجویی گلایه هایــی دارند. برخی از 
دانشجویان می گویند که سبد غذایی دانشگاه ها یکنواخت 
و منوی ارائه شده بسیار ساده است. برخی هم به وضعیت 
نامطلوب غذاها اشــاره می کنند؛ بــه نحوی که ترجیح 

می دهند از وعده های غذایی دانشگاه ها استفاده کنند.
یکی از دانشــجویان درباره وضعیت وعده های غذایی 
گفت: کیفیت برخی از وعده های غذایی پایین اســت؛ به 
نظر می رسد که موادغذایی تازه نیست و از موادی استفاده 
می شود که چند ماه از زمان تولید آن گذشته است. گاهی 
 اوقات کیفیت غذا به قدری پایین است که ناچار می شویم 

از تریا یک وعده غذایی را تهیه کنیم.
در این رابطه یک دانشجو درباره وضعیت غذاهای سلف 
اظهار کرد: وضعیت غذاها مناســب نیست. گاهی  اوقات 
ترکیب غذاهایی که از ســوی سلف ارائه می شود، بسیار 
عجیب اســت. به طور مثال، همراه با ماهی ماست سرو 
می کنند یا همراه چلوکباب، سس کچاپ ارائه می دهند 
که به نظر می رســد این ترکیب ها تحت تاثیر ویدئوهای 

اینستاگرامی ارائه می شود.
همچنیــن یک دانشــجو درباره وعده هــای غذایی 
دانشــگاه ها نیز توضیح داد: اگر ســاکن این شهر بودم، 
هرگز به سلف مراجعه نمی کردم. پخت و پز در خوابگاه ها 
سخت است و ترجیح می دهم که زمان پخت غذا را صرف 
رسیدگی به امور شخصی یا مطالعه کنم. اکثر افرادی که 
در خوابگاه ها زندگی می کنند به ناچار تن به غذای خوابگاه 
می دهند؛ چرا که نسبت به گزینه های پیش رو مقرون به 

صرفه تر است.
به نقل از ایسنا؛ مشکلات تغذیه، یکی از چالش های 
اساسی برای دانشگاه ها به حساب می آید؛ شاید بخشی از 
مشکلات این عرصه را بتوان در گرو مسائل مالی دانست؛ 
اما بخش زیادی از این مشــکلات می تواند با برنامه ریزی 
دقیق، نظارت صحیح، مستمر و دقیق برطرف شود. ارائه 
غذای سالم و مناسب، حق تمام دانشجویان است و آنها 
با امید دریافت غذای مناسب وارد سلف های دانشجویی 
می شوند. ورود شورای صنفی دانشجویی به مسائل تغذیه 
می تواند راهکاری برای حل مشکلات تغذیه دانشجویان 
باشد؛ چرا که این گروه از ذی نفعان موضوع تغذیه هستند و 
برای بهبود وضعیت سلف هایی دانشجویی تلاش می کنند.

اشاره: 16 آذر ماه سال 1332 به دليل قرار گرفتن 
در بطن ايام حكومت طاغوت، از تاريخ نگاري بسيار 
ضعيفي برخوردار است. خفقان حاكم بر آن سال ها 
و سالمند شدن شــهود اصلي ماجرا در سال هاي 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي باعث شد كه تاريخ 
شفاهي اين حادثه سرنوشت ساز كه از آن با عنوان 
سر آغاز جنبش دانشــجويي ايران ياد مي شود از 
ضعف فراواني برخوردار باشد. آنچه خواهيد خواند از 
معدود تك نگاري هاي به جای مانده از شهود 16 آذر 
سال 1332 است كه به قلم شهيد مصطفي چمران و 

در سال 1341 به رشته تحرير در آمده است.
»وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است که گویي 
همه را به چشم مي بینم؛ صداي رگبار مسلسل در گوشم 
طنین مي اندازد، ســکوت موحش بعــد از رگبار بدنم را 
مي لرزانــد، آه بلند و ناله  جانگذار مجروحین را در میان 
این سکوت دردناک مي شنوم، دانشکده  فني خون آلود را 

در آن روز و روزهاي بعد به راي العین مي بینم.
آن روز ســاکت ترین روزها بود و چون شواهد و آثار 
احتمال وقوع حادثه اي را نشــان مي داد، دانشــجویان 
بي اندازه آرام و هوشــیار بودند که به هیچ وجه بهانه اي 
به دست کودتاچیان حادثه ساز ندهند. پس چرا و چگونه 
دانشــگاه گلوله  باران شد؟ و چطور ســه نفر از بهترین 
دوســتان ما، بزرگ نیــا، قندچي و رضوي به شــهادت 
رسیدند؟جواب به این سؤال مستلزم بررسي شرایط آن 
زمان و حوادث پي درپي آن روزهاست. وقایع آن ایام چون 
حلقه هاي زنجیر به هم مرتبط بوده یکي پس از دیگري 
پیش مي آمد. ســفارت انگلستان دوباره افتتاح مي شد و 
»دنیس رایت« کاردار سفارت قرار بود که به ایران بیاید. 
کمپاني هاي نفتي براي تصرف مجدد نفت ایران نقشــه 
مي کشیدند. نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران 
مي آمد تا نتیجه  ۲۱ میلیون دلار کودتا را ببیند. ناراحتي 

و نارضایتي مردم هر روز بیشتر اوج مي گرفت.
دکتر مصدق در دوران حکومت  ۲7 ماهه خود ســیر 

چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران شد؟!
16 آذر 1332 به روايت »شهيد دكتر مصطفی چمران«

ســالم«  »تغذیه 
دانشجویی یست  ز مفقوده  حلقه 

تاریخ ایران را تغییر داد. پیش از او اداره امور کشــور در 
جهت منافع دول اســتعمارگر خارجي و به صلاحدید یا 
فرمان آنان صورت مي گرفت. نفت ایران به نفع انگلستان 
جریان داشــت و حتي حــدود  ۱6 درصد که به موجب 
قرارداد ظالمانه تحمیلي  ۱933 به دولت ایران مي رسید، 
به عناوین مختلفه دوباره به کیسه آنان برمي گشت.سیاست 
خارجي ایران بردگي و دنباله روي از سیاســت آنان بود. 
امپراتوري انگلستان با یک قرن و نیم سیطره وحشت آور 
خود چنان رعب و وحشــتي در دل هــا ایجاد کرده بود 
که احدي را جرات مخالفــت با آنان نبود. دکتر مصدق 
نفت را ملي نمود و اولتیماتوم ها و کشــتي هاي جنگي و 
محاصره نظامي انگلســتان کوچک ترین وحشتي در دل 

مردم ایجاد نکرد.
محاصــره اقتصادي و قطع کمک هاي خارجي نیز نه 
تنها نتوانست مصدق را شکست دهد بلکه مصدق با اقتصاد 
بدون نفت براي اولین بار توانست بودجه ایران را متعادل 
کند و این خود یکي از افتخارات بزرگ حکومت اوست.

انگلستان و سایر دول استعماري پس از یاس از مبارزه 
اقتصادي، شــاه و هیات حاکمه ایــران را بر ضد مصدق 
برانگیخت ولي تلاش این عوامل شــناخته شده استعمار 
نیز طــي قیام  3۰ تیر و حوادث  9 اســفند و  ۲۸ مرداد 

مفتضحانه شکست خورد.
ســرانجام دولت آمریکا نیز به کمک انگلستان وارد 
معرکه شــد و پس از یک سلســله توطئــه چیني اداره 
جاسوســي آمریکا، اشرف خواهر شاه، جنرال شوارتزکف 
و هندرسن ســفیر آمریکا در ایران کودتاي  ۲۸ مرداد با 
صرف  ۲۱ میلیون دلار عملي شــد. دکتر مصدق و یاران 
با وفاي وي به زندان افتادند. آزادي مردم ســلب شــد و 

بــه جاي آن حکومت نظامي و دیکتاتــوري مردم آزاده 
را تحت فشــار گذاشت. آزادي خواهان و وطن پرستان در 
مخوف ترین شکنجه گاه ها زجر مي دیدند و به دورترین و 

بد آب و هواترین نقاط تبعید مي شدند.
چنــد ماه بعد-  ۱7 آبان- اولیــن روز محاکمه دکتر 
مصدق بود. محاکمه اي که عده اي عمال چشــم و گوش 
بســته و دل ســیاه آن را اداره مي کردنــد و اعضاي آن 
بختیارهــا و آزموده ها بودند. محاکمه اي که به قول خود 
مصدق »قاضي و دادســتان و مدعي همه شــخص شاه 
بودند« جوش و خروش مردم به شــدت درجه رســید و 
به عنوان اعتراض به دادگاه قلابي بلخ تظاهرات  ۲۱ آبان 
به رهبري نهضت مقاومت ملي در سراسر کشور به وقوع 
پیوست. ده ها هزار مردم در این تظاهرات شرکت کردند 
و مخصوصا دانشجویان و بازاریان پیشقدمان آن به شمار 
مي رفتند. دولت کودتا سخت به تلاش افتاد و فشار خود 

را به منتها درجه رسانید.
اعمال خائنانه دولت کودتا هر روز بر بغض و کینه مردم 
مي افزود و بر آتش خشم و غضب آنان دامن مي زد. از روز 
 ۱4 آذر تظاهراتي که در گوشه و کنار به وقوع مي پیوست 
وسعت گرفت و در بازار و دانشگاه عده اي دستگیر شدند. 
روز  ۱۵ آذر مجددا تظاهرات بي سابقه اي در دانشگاه و بازار 
صورت گرفت. در دانشــکده هاي پزشکي، حقوق و علوم، 
دندانپزشکي، تظاهرات موضعي بود و جلوي هر دانشکده 
مستقلا انجام مي گرفت و سرانجام با یورش سربازان خاتمه 
مي یافت و عده اي دستگیر شدند. در بازار نیز همزمان با 
تظاهرات دانشجویان، مردم دست به اعتصاب زده شروع 
به تظاهرات کردند و عده اي به وســیله مامورین نظامي 
گرفتار شدند. در این تظاهرات مردم و دانشجویان ضمن 
پشتیباني از راه مصدق براي دادگاه قلابي سلطنت آباد و 
افتتاح مجدد لانه جاسوسي انگلستان ابراز نفرت و انزجار 
مي کردنــد. ضمنا در تاریخ  ۲4 آبان اعلام شــده بود که 
نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا از طرف آیزنهاور به 
ایران مي آید. نیکســون به ایران مي مد تا نتایج »پیروزي 

سیاسي امیدبخشي که در ایران نصیب قواي طرفدار تثبیت 
اوضاع و قواي آزادي شده است« )نقل از نطق آیزنهاور در 

کنگره آمریکا بعد از کودتاي  ۲۸ مرداد( را بیند.
دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند که هنگام 
ورود نیکسون، نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا و 
طرفداري خود را از دکتر مصدق نشان دهند. تظاهرات بر 
علیه افتتاح مجدد سفارت و اظهار تنفر همه جا به چشم 
مي خورد و وقوع تظاهرات هنگام ورود نیکســون حتمي 
مي نمود. ولي این تظاهرات براي دولتمردان خیلي گران 
تمام مي شــد زیرا تار و پود وجود آنها بستگي به کمک 
سرشار آمریکا داشت. این بود که دستگاه براي خفه کردن 
مردم و جلوگیري از تظاهرات از ارتکاب هیچ جنایتي ابا 
نداشت. روز  ۱۵ آذر یکي از دربانان دانشگاه شنیده بود که 
تلفني به یکي از افسران گارد دانشگاه دستور مي رسد که 
»باید دانشجویي را شقه کرد و جلوي در بزرگ دانشگاه 
آویخت که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون صداها 

خفه گردد و جنبنده اي نجبند...«
دولت بغض و کینه شــدیدي به دانشگاه داشت زیرا 
دانشجویان پرچمدار مبارزات ملي بوده و با فعالیت مداوم و 
مؤثر خود هیئت حاکمه را به خطر نسبي و سقوط تهدید 
مي کردنــد. این بود که به خاطر انتقام از دانشــجویان و 
بهانه تظاهرات بر علیه تجدید رابطه با انگلســتان و براي 
جلوگیري از تظاهرات در مقابل نیکســون جنایت بزرگ 
هیئت حاکمه ایران در صبح روز دوشنبه شانزده آذرماه 
 ۱33۲ در صحن مقدس دانشگاه به وقوع پیوست. صبح 
شانزدهم آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه 
تجهیزات فوق العاده ســربازان و اوضاع غیرعادي اطراف 
دانشــگاه شــده وقوع حادثه اي را پیش بیني مي کردند. 

نقشه پلید هیئت حاکمه بر همه واضح بود و دانشجویان 
حتي الامکان سعي مي کردند که به هیچ وجه بهانه اي به 
دست بهانه جویان ندهند. حدود ساعت  ۱۰ صبح موقعي 
که دانشجویان در کلاس ها بودند، چندین نفر از سربازان 
دسته »جانباز« به معیت عده زیادي سرباز معمولي رهسپار 
دانشکده فني شدند. ما در کلاس دوم دانشکده فني که 
در حدود  ۱6۰ دانشجو داشت، مشغول درس بودیم. آقاي 
مهندس شمس استاد نقشه برداري تدریس مي کرد. صداي 
چکمه ســربازان از راهرو پشــت در به گوش مي رسید. 
اضطراب و ناراحتي بر همه مستولي شده بود و کسي به 
درس توجه نمی کرد. در این هنگام پیشخدمت دانشکده 
مخفیانه وارد کلاس شــده به دانشجویان گفت؛ »بسیار 
مواظب باشید. چون سربازان مي خواهند به کلاس حمله 
کنند اگر اعلامیه یا روزنامه اي دارید از خود دور کنید.«

در خــلال این احوال مهندس خلیلي و دکتر عابدي 
رئیس و معاون دانشکده فني با تمام قوا مي کوشیدند که 
از ورود سربازان به کلاس جلوگیري کنند. ولي سربازان 
نه تنها بــه حرف آنها اهمیتي ندادند بلکه آنها را تهدید 

به مرگ کردند.
شــلوغي بیرون کلاس و صداي شــدید چکمه هاي 
ســربازان از نزدیک شــدن حادثه اي حکایت مي کرد تا 
بالاخره در کلاس به شــدت به هم خورد و پنج ســرباز 
»جانباز« با مسلسل سبک وارد کلاس شدند. یکي از آنها 
لوله مسلســل را به طرف شــاگردان عقب کلاس گرفته 
آماده تیراندازي شد و دیگري به همین نحو مامور قسمت 
جلوي کلاس گردید. سرباز دیگري پیشخدمت دانشگاه را 
به داخل کلاس مي کشید. سرخي و کبودي صورت و بدن 

او از ضرب و شکنجه سربازان حکایت مي کرد.
لحظه اي پس از خروج سربازان، کلاس از شدت جوش 
و خروش دانشــجویان چون بمب منفجر شد. همهمه و 
غوغا به شدت رسیده بود. مهندس شمس سعي مي کرد 
کــه از خروج دانشــجویان از کلاس جلوگیري کند ولي 
موفق نمی شــد و دانشــجویان چون جرقه هاي آتش به 

بیرون پراکنده شدند. رئیس و معاون دانشکده فني که با 
تمام کوشــش و فداکاري خود قادر به جلوگیري از ورود 
سربازان نشده و ناظر این همه وحشیگري و هتک حرمت 
کلاس و استاد شده بودند، به ناچار اعلام اعتصاب کردند 
و گفتند؛ »تا هنگامي که دست نظامیان از دانشگاه کوتاه 
نشود، دانشکده فني به اعتصاب خود ادامه خواهد داد« و 
چون احتمال وقوع حوادث وخیم تري مي رفت، لذا براي 
حفظ جان دانشجویان دانشکده را تعطیل کردند و به آنها 
دستور دادند به خانه هاي خود بروند و تا اطلاع ثانوي در 

خانه بمانند.
دانشــجویان نیز به پیروي از تصمیم اولیاي دانشکده 
محوطه دانشــکده را ترک مي ردند ولــي هنوز نیمي از 
دانشــجویان در حال خروج بودند که ناگاه آن ســربازان 
به همراه عده زیادي سرباز عادي به دانشکده فني حمله 
کردند. چند کارآگاه بدنام شناخته شده و افسر سیه دل 
در گوشــه و کنار دیده مي شدند و شکي نبود که درصدد 

توطئه و در انتظار نتیجه وحشتناک توطئه هستند.
عده اي از ســربازان دانشکده فني را به کلي محاصره 
کرده بودند تا کســي از میدان نگریزد. آنگاه دسته اي از 
سربازان با سرنیزه به همراهي سربازان دسته جانباز از در 
بزرگ دانشکده وارد شــدند و دانشجویان را که در حال 
خروج و یا در جلوي کتابخانه و کریدور جنوبي دانشکده 
بودند هدف قرار دادند. دانشجویان مات و مبهوت به این 
صحنه تاثرآور مي نگریستند. اکثر دانشجویان به ناچار پا 
به فرار گذاردند تا از درهاي جنوبي و غربي دانشکده خارج 
شوند. در این میان بغض یکي از دانشجویان ترکید. او که 
مرگ را به چشم مي دید و خود را کشته مي دانست دیگر 
نتوانســت این همه فشار دروني را تحمل کند و آتش از 

سینه پرســوز و گدازش به شکل شعارهاي کوتاه بیرون 
ریخت؛ »دســت نظامیان از دانشگاه کوتاه«. هنوز صداي 
او خاموش نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت و چون 
دانشجویان فرصت فرار نداشتند، به کلي غافلگیر شدند و 
در همان لحظه اول عده زیادي هدف گلوله قرار گرفتند. 
لحظات موحشــي بود. دانشــجویان یکي پس از دیگري 
بــه زمین مي افتادند به خصوص که بین محوطه مرکزي 
دانشکده فني و قسمت هاي جنوبي سه پله وجود داشت 
و هنگام عقب نشیني عده زیادي از دانشجویان روي این 
پله ها افتاده نتوانستند خود را نجات دهند. نکته اي را که 
هیچ گاه فراموش نمی کنم و از ایمان و فداکاري دانشجویان 
حکایت مي کند، فریاد »یا مرگ یا مصدق« زیر رگبار گلوله 
است. مصطفي بزرگ نیا به ضرب سه گلوله از پاي در آمد. 
شریعت رضوي که ابتدا هدف سرنیزه قرار گرفته به سختي 
مجروح شــده بود، دوباره هــدف گلوله قرار گرفت. ناصر 
قندچي حتي یک قدم هم به عقب برنداشــته و در جاي 
اولیه خود ایستاده بود یکي از جانبازان »دسته جانباز« با 
رگبار مسلسل سینه او را شکافت و او را شهید کرد. در این 
میان چند نفر از دانشجویان دانشکده افسري که دانشجوي 
دانشکده فني نیز بودند دوستان دانشجوي خود را هدایت 
کرده دســتور دادند به زمین بخوابند و بدین ترتیب عده 
زیادي از مرگ حتمي نجات یافتند. دسته اي در آبخوري 
و عده زیادي در کتابخانه پنهان شدند و افرادي متعددي 
در پشت ستون هاي سنگي دانشکده خود را از گلوله حفظ 
کردند. عده اي نیز به کارخانه هاي دانشکده فني پناه برده 
لباس کارگري به تن کرده از معرکه جان به سلامت بردند. 
رگبــار گلوله همچنان براي دقیقه هاي طولاني و مرگبار 
ادامه داشــت. من به اتفاق عده زیادي از دانشــجویان از 

کار شــدیم تا ســربازان ما را کارگر تصور کنند. آن گاه 
دور از چشــم سربازان از در پشت خارج شده و دوستان 
مجروح خود را به بیمارستان بردیم. مهندس خلیلي رئیس 
دانشکده فني را نیز بازداشت کرده و دکتر عابدي معاون 

دانشکده را به جنوب تبعید کردند.
بدین ترتیب سه نفر از دوستان ما بزرگ نیا، قندچي 
و شــریعت رضوي شهید و بیست و هفت نفر دستگیر و 
عده زیادي مجروح شــدند. هنــگام تیراندازي بعضي از 
رادیاتورهاي شــوفاژ در اثر گلوله ســوراخ شد و آب گرم 
با خون شــهدا و مجروحین درآمیخت و سراسر محوطه 
مرکزي دانشــکده فني را پوشــانید، به طوري که حتي 
پــس از ماه هــا از در و دیوار دانشــکده فني بوي خون 
مي آمــد. مامورین انتظامي پس از این عمل جنایتکارانه 
و ناجوانمردانه از انعکاس خشــم و غضب مردم به هراس 
افتاده براي پوشاندن آثار جرم خود خون ها را پاک کردند 
ولي ماه ها اثر خون در گوشه و کنار دیده مي شد و سال ها 
جاي گلوله ها بر در و دیوار دانشــکده فني نمایان بود و 
تا زمین مي گردد و تاریخ وجود دارد، ننگ و رســوایي بر 

کودتاچیان خواهد بود.
در این حملــه ناجوانمردانه، ســربازان »جانباز« به 
دانشــجویان تیراندازي کردند و ســربازان دیگر به هوا 
شــلیک نمودند و به احتمال قوي قاتل شهدا و مسئول 
جراحات مجروحین همان جلادان »دسته جانباز« بودند. 
این واقعه دردناک حتي اکثر ســربازان را منقلب کرد. به 
طوري که یکي از آنان که از شــکنجه وجدان بیدار شده 
خود رنج مي برد، هنگام هدایت صف دانشجویان اسیر به 
زندان به دانشــجویي گفت: »دستور اکید صادر شده بود 
که همه ما باید تیراندازي کنیم و به ما گفته شده بود که 
گلوله ها و تفنگ سربازان بعد از ماموریت بازرسي خواهد 
شد و اگر کسي تیراندازي نکرده باشد، تحت تعقیب قرار 
خواهد گرفت. بنابراین من نیــز اجبارا تیراندازي کردم 
ولي خدا شاهد است که تمام گلوله ها را به سقف یا دیوا 

شلیک کرده ام.«
جریان این فاجعه دردناک به ســرعت منتشر شد و 
خشم و کینه آزادي خواهان را برافروخت. دانشگاه تهران به 
پیروي از دانشکده فني و به عزاي شهداي آن در اعتصاب 
عمیقي فرو رفت. بعدازظهر آن روز دانشجویان با کراوات 
سیاه از دانشکده حرکت کرده با سکوت غم آلود و ماتم زده 
رهســپار خیابان هاي مرکزي شهر شدند و مخصوصا در 
خیابان هاي لاله زار و استانبول انبوه دانشجویان عزادار نظر 
هــر رهگذري را جلب مي کرد و او را متوجه این جنایت 
عظیم مي نمود. بیشتر دانشکده هاي شهرستان ها نیز براي 
پشتیباني از دانشگاه تهران اعتصاب کردند. تعداد زیادي 
از ســازمان هاي دانشــجویي خارج از کشور نیز به عمل 
وحشیانه و خصمانه دولت کودتا به شدت اعتراض نمودند.
روز بعد نیکســون به ایران آمد و در همان دانشگاه، 
در همان دانشگاهي که هنوز به خون دانشجویان بي گناه 
رنگین بود، دکتراي افتخاري حقوق دریافت داشــت و از 
ســکون و سکوت گورستان خاموشان ابراز مسرت کرد و 
به دولت کودتا وعده هر گونه مساعدت و کمک نمود و به 
رئیس جمهور آمریکا پیغام برد که آســوده بخوابد چون 
نگراني او که نوشــته بود؛ »و گــو این که مخاطراتي که 
متوجه ایران بود، تخفیف یافته است. معذالک ابرهایي که 
ایران را تهدید مي کرد، به کلي متلاشــي و پراکنده شده 
و مملکت امن و امان است!«صبح ورود نیکسون یکي از 
روزنامه ها در سرمقاله خود تحت عنوان »سه قطره خون« 
نامه سرگشاده اي به نیکسون نوشت که فورا توقیف شد. 
ولي دانشجویان سحرخیزي که خواب و خوراک نداشتند 
و استراحت در قبل مرگ دوستانشان میسر نبود، زودتر 
از پلیس روزنامه را خواندند. در این نامه سرگشــاده ابتدا 
به ســنت قدیم ما ایراني ها اشــاره شده بود که »هر گاه 
دوســتي از سفر مي آید یا کســي از زیارت باز مي گردد 
و یا شخصیتي بزرگ وارد مي شود، ما ایرانیان به فراخور 
حال در قدم او گاوي یا گوسفندي قرباني مي کنیم« آنگاه 
خطاب به نیکســون گفته شده بود که؛ »آقاي نیکسون 
وجود شما آن قدر گرامي و عزیز بود که در قدوم شما سه 
نفر از بهترین جوانان این کشور یعني دانشجویان دانشگاه 

را قرباني کردند.«
آري حکومت کودتا در قدوم نیکسون سه جوان قرباني 
کرد تا نیکسون، آیزنهاور را مطمئن کند که میلیون ها دلار 
کمک به دولت کودتا به هدر نرفته و این پول هاي گزاف 
بر گرده مالیات دهندگان آمریکایي نیز سنگیني نمی کند، 

زیرا در راه استقرار صلح و دموکراسي خرج شده است.

کریدور جنوبي دانشکده رهسپار در جنوبي شده ولي ناگاه 
در انتهاي کریدور به یک دسته سرباز برخورد کردیم که 
تفنگ ها را به ســوي ما نشانه گیري کرده دستور ایست 
مي دادند. ولي چون در آن لحظات ایستادن میسر نبود، 
آنها نیز شروع به تیراندازي کردند. بنابراین محصور شده 
بودیم که از دو طرف ما را هدف گلوله قرار داده بودند و 
نه راه رفتن بود و نه جاي برگشتن. دسته اي بر روي زمین 
خوابیدند و دسته اي دیگر به اطاق هاي اطراف کریدور و 
پشت در کلاس ها و دستشویي پناه بردند. در یک طرف 
کریدور پله هایي وجود داشــت که به زیرزمین مي رفت 
و آزمایشــگاه مقاومت مصالح در آنجا بود. عده زیادي از 
دانشجویان که از دو طرف تحت فشار و حمله قرار گرفته 

بودند، به ناچار به این آزمایشگاه پناه بردند.
فشار و اضطراب به حدي بود که اغلب دانشجویان از 
روي پله ها غلطیده و به پایین پرت مي شدند و چون درهاي 
آزمایشگاه بسته بود و کسي نمی توانست داخل شود، پس 
از لحظه اي انبوهي از دانشجویان در پایین پله ها تشکیل 

شد و عده اي زیر فشار له شدند.
بالاخره فشــار دانشــجویان شیشــه ها را شکست و 
دانشجویان یکي پس از دیگري از میان شیشه شکسته ها 
در وارد آزمایشــگاه شــدند. من نیز همراه این عده وارد 
آزمایشــگاه شــدم. خون مجروحین آن قدر زیاد بود که 
پایین پله ها گلگون شده بود. بین دوستان ما، شیشه پاي 
یکي را شــکافت. دیگري پایش هدف گلوله قرار گرفته و 
سوراخ شده بود. گلوله از یک طرف پا وارد شده و از طرف 
دیگر خارج شده بود. دانشجویان و مستخدمین آزمایشگاه 
مشغول بستن زخم هاي دانشجویان مجروح بودند. اولیاي 
دانشــکده مستخدمین و چند نفري از دانشکده پزشکي 
مي خواستند مجروحین را به دانشکده پزشکي برده معالجه 
کنند. ولي سربازان با تهدید به مرگ مانع از این کار شدند. 
بدن مجروحین در حدود دو ســاعت در وسط دانشکده 

افتاده بود و خون جاري بود تا بالاخره جان سپردند.
ما همچنان در خفاگاه خود بیش از دو ساعت ماندیم 
تا بالاخره با لباس مبدل کارگري از دانشکده خارج شده 
به کارخانه رفتیم و در آنجا ابزار به دست گرفته مشغول 


